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 ×وركيانى     دكتر محمد ابراهيمى

  
 : چكيده 

االله مجيد در منفوريت جنگ و فساد در ارض و موضع توأم با تسليم پيامبر خدا   با همه صراحت آيات كلام
ارى از فقها و مفسران و در طى سيزده سال پس از بعثت در مكه و تشريع دفاع در دوران بعد از هجرت، بسي

اند با اين تفاوت كه  محدثان در گذشته، جنگ و درگيرى با كفار اعم از كتابى و غيركتابى را واجب دانسته
توانند در صورت پرداخت جزيه و قبول حاكميت اسلام به شريعت خويش عمل نمايند، اما  اهل كتاب مى

 . اند مشركان راهى جز پذيرش اسلام يا نابودى نداشته

    نويسنده اين مقاله همانند بسيارى از محققان معاصر بر اين باور است كه موضع اسلام در برابر ديگر 
ملل، پس از هجرت به مدينه، تنها موضع دفاعى بوده و جز با كسانى كه درصدد نابودى اسلام و مسلمانان 

يز در قلمرو خود آزاد بوده و در اند و لذا نه تنها اهل كتاب بلكه مشركان ن اند حق جنگ نداشته بوده
توانند از هرگونه حمايت  كه به شهروندى و تابعيت دولت اسلامى درآيند با پرداخت مالياتى ناچيز مى صورتى

براى روشن شدن اين حقيقت، نويسنده به بررسى آيات مورد استدلال طرفداران . انسانى برخوردار باشند
است كه اين آيات برمقصود آنان دلالت نداشته، بلكه برعكس همين جهاد ابتدايى پرداخته و اثبات نموده 

 -آيات نيز گوياى موضع دفاع ابتدايى مسلمانان اوليه است و نظريه
 .بخش اول اين مقاله در شماره ششم اين فصلنامه ارائه شده است. 1 

 استاديار و عضو هيئت علمى دانشگاه شهيد بهشتى  × 

است  م اسلامى بوده و براى اولين بار توسط مفسرانى مانند قتاده مطرح گرديده جهاد ابتدايى پديده قرن دو
. 

جنگ، جهاد، تجاوز، اعتداء، تعاون، دفاع، نهضت رهايى بخش، دخالت بشردوستانه، اهل :     واژگان كليدى
 .كتاب، مشركان، ملحدان، صلح، اعتزال، فساد، حكمت، موعظه، جدال احسن، رسالت جهانى

××× 

  
 گ و جهاد از ديدگاه اسلامجن 

گيرى ساير اديان و انواع مكاتب الهى و غيرالهى، در طى تاريخ، جنگ و نزاع   شريعت اسلام برخلاف موضع
داند و آن را تنها در قالب ضرورت  اى منفور و نامقدس و عامل بسيارى از مفاسد اجتماعى مى را پديده

طلبان جايز   در جهت مبارزه با اهداف نامقدس قدرتو«  و نسل1حرث»دفاعى براى جلوگيرى از نابودى 
 .شمارد مى

 :خوانيم  مى41 تا 39    در قرآن كريم، سوره حج، آيات 
 انَْ يقوُلوُا  اذنَِ لِلذَيّنَ يقاتلِوُنَ بِاَنَّهم ظُلمِوا انَِّ اللَّه على نَصرِ هِم لقَدَيرٌ اَلَّذينَ اخُْرِجوا مِنْ دِيارِهمِ بِغَيرِ حقٍّ اِلاَّ

نا اللّهباللَّهِ . ر مذْكرَُ فيها اسي ِساجدم و لوَاتص و عِبي و وامِعص تمدَضٍ لهعِم ببَضهعب اللَّهِ النَّْاس ْفعلا دَلوو
انِْ مكنََّا هم فىِ الْارَضِ اَقاموا الصلاةَ و آتوا الزَّكاةَ و كثَيراً و ليَنْصرنَّ اللَّه منْ ينْصرُه انَِّ اللَّه لقَوَى عزِيزٌ الََّذينَ 

 .اَمروا بِالمْعروفِ و نهَوا عنِ الْمنَكرِ وللَّهِ عاقبِه الْاُمورِ
و وهبه الزحيلى در كتاب آثار الحرب فى الفقه الاسلامى ) 8ص)در كتاب بحارالانوار( ره)    علامه مجلسى

اند كه اين آيات پس از هفتاد و اندى آيه بر پيامبر نازل گرديد و برخلاف همه آن آيات كه  وردهآ) 5ص)



اند، براى اولين بار  ها و اجتناب از درگيرى با مخالفان دعوت شده پيامبر و ديگر مسلمانان به تحمل دشوارى
اع مشروع، امنيت لازم را براى در اين آيه به مسلمانان اجازه داه شده است كه به حكم ضرورت از طريق دف

 :لذا مى فرمايد. جامعه اسلامى فراهم آورند
  كلامى جنگ و جهاد از منظر اديان   - مبانى فلسفى   

    به آنان كه جنگ برايشان تحميل گرديد و مظلوم واقع شدند، اجازه داده شد كه از خويشتن دفاع نمايند 
آنان كه از وطن و سرزمين خودشان بناحق اخراج . خواهد دادو خداوند در اين دفاع مقدس آنان را يارى 

اند و اگر نبود اينكه خداوند بعضى  اند، به جز اينكه خداوند را پروردگار خويشتن دانسته شده و جرمى نداشته
طبيعى است . شد ها و نمازها مساجد نابود مى ها و بيعه نمايد، هر آينه صومعه را بوسيله بعضى ديگر دفع مى

 خداوند كسانى را كه او را يارى مى دهند يارى خواهد داد و خداوند قوى و عزيز است كسانى كه اگر به كه
قدرت برسند نماز را بر پاى دارند و زكات را بپردازند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و پايان كارها 

 .دست خداوند است به
 و بر هر انسانى لازم است و خداوند نيز حمايت از آنان را كه     بنابراين دفاع از جان ومال و عقيده صحيح

صورت حتمى پيروزى رزمندگانى  در همين آيه به. نمايند متعهد گرديده است از خويشتن و ديگران دفاع مى
عيت اين وعده قط« و ليَنْصرُنَّ اللَّه منْ ينْصرُه»نمايند تضمين شده و با جمله  كه از حق و حقيقت دفاع مى

يارى خداوند مخصوص كسانى است كه در صورت پيروزى خود : فرمايد يافته است، اما در ادامه خداوند مى
نيز به راه حق رفته و ضمن اداى نماز و پرداخت زكات از امر به معروف و نهى از منكر غفلت نداشته و 

 .خيرخواه خود و ديگران هستند
گونه كه دفاع از خويشتن در اسلام  ص نيست، بلكه همان    واضح است كه مسئله دفاع، محدود به شخ

. مجاز اعلام شده، دفاع از ديگران به حكم وحدت سرنوشت و رسالت انسانى براى هر انسان مجاز خواهد بود
 و النسّاءِ ومالَكمُ لا تقُاتلِوُنَ فىِ سبيلِ اللَّهِ و المْستَضْعفينَ مِنَ الرّجِالِ: فرمايد از اينجاست كه خداوند مى

والوْلِدانِ الَّذينَ يقوُلوُنَ ربنا اخَْرجِنا مِنْ هذهِِ القريه الِظَّالمِِ اَهلهُا و اجعلْ لنَا مِنْ لدَنكْ ولياً واجعلْ لنَا منِْ 
 ).75/نساء)لدَنك نَصيراً

آنان . نماييد  و كودكان پيكار نمى چه شده است شما را كه در راه خدا و دفاع از مستضعفان از مردان و زنان
اند بيرون ببر و از جانب خودت  طلبند كه ما را از اين شهرى كه مردمش به ظلم گراييده كه از خداوند مى

 .ياور و سرپرستى براى ما مأمور فرما
ه  سوره نساء نتيجه مى شود كه دفاع از خود همان قدر مطلوب و پسنديد75 سوره حج و آيه 42    از آيه 

هاى خداپرست و هدايت يافته نيست، بلكه هر موجود  البته مقصود تنها انسان. است كه دفاع از ديگران
اى اعم از انسان و حيوان در خور حمايت است و خدمت به آنان نيز از ديدگاه شريعت مقدس اسلام  زنده

 :فرمايد كنيم كه خداوند مى بر همين اساس ملاحظه مى. موجب خشنودى خداوند خواهد بود
 همِ اِنَّ اللَّهَتقُسِْطوُا الِي و مرّوهاَنْ تَب ُمِنْ ديِاركِم ُوكمِخرْجي َلمينِ وقاتلِوُنَ فىِ الدي َنِ الَّذينَ لمع نهْاكمُ اللَّهلا ي 

 ).8/ممتحنه)يحب المْقْسِطين
خاطر عقيده و دين شما با شما  كه بهورزى نسبت به كسانى   خداوند شما را از نيكى و احسان و عدالت
فرمايد چه اينكه خداوند عدالت پيشگان را دوست  اند منع نمى نجنگيده و از سرزمين خودتان آواره ننموده

 .دارد مى
اند،  ها شده     معلوم است كه در اين آيه نيز كسانى كه مسلمانان، مأمور به نيكى و احسان نسبت  به آن

هاى مشركى است كه در  ، بلكه فرمان خداوند در اين آيه نيكى و احسان به انسانتنها خداپرستان نبوده



. اند شان آواره نساخته پرستى بر ضد اسلام اقدامى ننموده و مسلمانان را از خانه و كاشانه عين شرك و بت
د مشركان نيز بنابراين دفاع از جان و مال و ناموس نيز كه از بارزترين مصاديق احسان و دفاع است، در مور

گونه خدمات خاص مسلمانان و يا خداپرستان نخواهد بود و به ديگر سخن برترى و  جايز خواهد بود و اين
الويت مسلمانان و مؤمنان بر غير مسلمانان و غير مؤمنان در خدمات ويژه ديگرى است كه فراتر از حقوق 

الهى به هيچ وجه در  دى از ديگر مواهبمن بدين معنا كه حق حيات و آزادى عقيده و بهره. انسانى است
ها و بلكه همه موجودات زنده مشترك هستند، ولى در  انحصار مسلمانان نيست و در اين معنا، همه انسان

 حقوق - ها اعم از مسلم و غير مسلم   همه گروه- خدمات انسانى، پس از تأمين حقوق انسانى رارائه ديگ
دم خواهد بود چنانكه در محدوده خانوادگى خدمت به پدر و مادر از برادران دينى و ايمانى بر ديگران مق

 .جانب فرزندان بر ديگران تقدم دارد
    اين نكته در همه ملل و اديان مورد پذيرش واقع شده و خدماتى اين چنين را مصداق تبعيض و انحصار 

ر پسر عمويش و فاميلش را بر غير چنانكه اگر كسى فرزند خود را بر برادرش و برادرش را ب. بينند طلبى نمى
فاميل در ارائه خدمات، مازاد بر حداقل حقوق انسانى مقدم بدارد مورد اعتراض كسى قرار نخواهد گرفت و 
بلكه خود برادر و پسر عمو نيز اعتراضى نخواهند داشت، زيرا عملكرد خود آنان نيز بى ترديد چنين است؛ 

ها تساوى و   موارد، كرامت انسانى اقتضا دارد كه بين همه انسانهرچند كه از نظر اخلاقى در بسيارى از
 .وحدت رويه مراعات گردد

گردد، اما در موارد      شايان ذكر است كه اعتراض معمولاً در موارد تخلف حقوقى و قانونى مطرح مى
 نيز در (ع)حضرت على . هاست، اعتراض جدى مطرح نخواهد بود اخلاقى كه اصل بر آزادى اراده انسان

 :همين معنا اشاره دارد سخنان جاودانه خويش ظاهراً به
 . لوَكانَ الْمالْ مالى لسَاويت بينهَم فَكيَف واِنَّما المْال مالُ اللَّهِ

دادم پس چگونه در  المال ثروت شخص من بود در تقسيم آن همگان را مساوى مى  اگر اين ثروت بيت
خدايى است كه همه مردم بندگان او بوده و خداوند با همه   و حال آنكه متعلق بهالمال تبعيض روا دارم بيت
 .ها نسبت مساوى دارد كه همان نسبت خالقيت و ربوبيت الهى است كه همگان را شامل گرديده است آن

  
  منفوريت جنگ از ديدگاه قرآن و اسلام

زخود و ديگران مجاز دانسته شده و در غير  جنگ وجهاد در اسلام، براساس ضرورت، آن هم در مقام دفاع ا
قرآن كريم به صراحت جنگ . اين صورت، جنگ جايز نيست و در آيات متعددى از قرآن منع گرديده است

روى از كار شيطان دانسته و مؤمنان را از اعمال اين روش  افروزى را دنباله اى زشت و منفور و جنگ را پديده
 .دارد بر حذر مى

 :خوانيم  چنين مى209 تا 204، آيات  در سوره بقره
 و مِنَ النَّاسِ منْ يعجبِك قوَلُه فىِ الحياةِ الدنيا و يشهْدِ اللَّه على ما فى قلَبْهِِ و هوالَّد الْخِصامِ و اِذا توَلَّى سعى 

اللَّهلَ والنَّس رثَْ وْالح ِلكهي فيها و ِفسدِالْعزَِّةُ بِالْاثِْم فىِ الْارضِ لي ْاخَذْتَه اتَِّقِ اللَّه اذِا قيلَ لَه و الفَْساد بحلا ي 
فحَسبه جهنَّم ولَبئُِس المهِاد و مِنَ النَّاسِ منْ يشرْى نفَسْه اِبتِغاء مرْضاتِ اللَّه واللَّه رئوُف بِالْعبِادِ يا ايَها الَّذينَ 

دخلُوُا فىِ السلمْ كافةًَ و لا تتََّبِعوا خُطوُاتِ الشَّيطانِ اِنَّه لَكمُ عدو مبينٌ فَانِْ زللَْتمُ مِنْ بعدِ ما جائتَْكمُ آمنوُا اُ
كيمزيزٌ حع وا اَنَّ اللَّهفَاْعلَم ناتيالب. 

شود ولى خدا بر آنچه در دل دارد  مى واز مردم كسانى هستند كه گفتار آنان در زندگى دنيا مايه اعجاب تو 
و از نزد تو خارج مى )موقعى روى مى گرداند( شاهد اينكه. )ترين دشمن هست دهد كه سرسخت گواهى مى



در راه فساد در زمين تلاش مى نمايند تا حرث و نسل به تباهى كشانده، يعنى جاندار و نبات را نابود ( شود 
واز )شود از خدا بترس  د را دوست ندارد و هنگامى كه به او گفته مىداند خداوند فسا نمايد با اينكه مى

ولى . دارد لجاجت او بيشتر شده و تعصب و خودخواهى او را به گناه وا مى( ارتكاب اين اعمال دست بردار
اما بعضى مردم حاضرند جان خود را در مسير . آتش جهنم او را كافى است وچه بد جايگاهى است جهنم

ايد  اى كسانى كه ايمان آورده. اوند فدا نمايند و خداوند به چنين بندگانى رئوف و مهربان استخشنودى خد
پيروى نكنيد كه او ( كه همان جنگ و نزاع است)هاى شيطان  با همگان از در صلح و آشتى درآييد و از گام

 لغزش و تخلف شويد و بيان صريح دچار) هاى روشن  ر شما است و اگر بعد از اين همه نشانهادشمن آشك
 2.كه خدا توانا و حكيم است( بدانيد كه از چنگال عدالت خدا فرار نتوانيد كرد

 :فرمايد افروزان جنگ مى  در مذمت قوم يهود به عنوان آتش64    خداوند در سوره مائده، آيه 
 .رضِ فسَاداً واللَّه لايحب المفسِْدين  كلَُّما اَوقدَوا ناراً للِحْرْبِ اَطفَْأَها اللَّه ويسعونَ فىِ الْاَ

نمايند   هر زمان كه آتش جنگ افروختند خداوند آن را خاموش ساخت، اينان براى فساد در زمين تلاش مى
 .كه خداوند مفسدان را دوست ندارد در حالى

افروزى  خاطر جنگ بهعنوان بارزترين مصداق فساد معرفى شده و يهوديان      در اين آيه شريفه نيز جنگ به
تواند عمل به آن  اند، نمى خاطر آن مردمى ملامت شده اند؛ آشكار است صفتى كه به مورد ملامت قرار گرفته

عنوان اولى از  يابيم كه جنگ به براى مسلمانان افتخار و امتيازى محسوب گردد، پس از اين آيات درمى
 .ت و آخرين راه چاره ، نمى توان بدان دست يازيدديدگاه اسلام منفور است و قهراً جز بر اساس ضرور

افروزى جنگ و تلاش براى ايجاد فساد ملامت  خاطر آتش     خداوند متعال كه در آيه فوق يهوديان را به
خاطر پرهيز از جنگ و تلاش براى  فرموده است، در سوره نمل، پادشاه قوم سبا را كه فردى مشرك بود به

آميز مانند ارسال هديه و مذاكره حضورى ستوده است و اين خود دليل  حل مشكل از طريق مسالمت
 . آيد افروزى به شمار مى ديگرى بر منفوريت جنگ به عنوان اولى و لزوم اجتناب مسلمانان از جنگ

كنيم   در جريان دعوت سليمان نبى از بلقيس پادشاه قوم سبا مشاهده مى44 تا 20    در سوره نمل آيات 
عنوان انسانى خردمند و كاردان چنين حكايت فرموده كه ملكه سبا پس از  ز ملكه سبا بهكه خداوند ا

 :دريافت نامه تهديدآميز حضرت سليمان به ياران خويش گفت
 ... يا اَيها الَْملَاءَ اَفتْوُنى فى اَمرى، ما كنُْت قاطِعةً اَمراً حتَّى تَشْهدونَ

اره چگونگى رفتار من با سليمان نظر دهيد چه اينكه مى دانيد من هيچ گاه  اى افراد صاحب جاه و فكر درب
هنگامى كه در پاسخ پادشاه اظهار داشتند كه ما از نظر نيرو . ام كارى اقدام نكرده بدون نظرخواهى از شما به

آمادگى و امكانات جنگى و اسلحه چيزى كم نداريم و لذا شما هرچه فرمان دهى فرمانبرداريم و براى جنگ 
 :داريم؛ ملكه سبا اظهار داشت

 اِنَّ المْلوَك اِذا دخلَوُا قرَيْه اَفْسدوها و جعلوُا اَعزَِّةَ اَهلهِا اَذلِةًّ و كذَلكِ يفْعلوُنَ و اِنىّ مرسْلِةٌَ الِيَهِم بهِديةٍ فنَاظرِةٌَ 
 .بمِ يرجْعِ المْرْسلوُنَ

ى درآيند در آن فساد ايجاد نموده و عزيزان آن شهر را ذليل خواهند نمود و روش  پادشاهان موقعى به شهر
نشينيم تا معلوم شود  فرستم و به انتظار مى اى مى كشورگشايان اين است، بنابراين من براى آنان هديه

 .گردند موضع آنان در برابر برخورد دوستانه چه بوده و فرستادگان، با چه پاسخى باز مى
 فرستادگان با هدايايى افزون بر هداياى بلقيس از نزد سليمان بازگشتند و معلوم شد كه سليمان     چون

ها راضى نيست، باز هم ملكه سبا در صدد جنگ برنيامد و  آمادگى جنگ دارد و جز به ايمان آوردن آن



ى بلقيس را در تصميم گرفت با سلمان نبى مذاكره حضورى نمايد و خداوند نسبت به همه اين صفات انسان
 .اين آيات ستوده است 

  
 هاى پيشنهادى قرآن براى نشر آن  آئين جهانى اسلام و راه

صورت  تواند مطرح شود اين است كه اگر واقعاً جنگ و جهاد در اسلام تنها به ترين پرسشى كه مى  حال مهم
نى پيامبر اكرم چگونه هاى دعوت به اسلام چيست و رسالت جها ضرورت دفاعى مجاز اعلام شده، پس راه

تحقق خواهد يافت؟ چه اينكه پيامبران خداوند، پيش از اسلام نيز در مواردى براى نشر دعوت خويش از 
طريق جنگ اقداماتى كرده بودند و تقريباً همه پيامبران گذشته، هم از نظر زمانى و هم از نظر مكانى 

همه مردم جهان مأموريت نيافتند و در اين معنا مأموريت محدودى داشتند و هيچ يك از آنان براى هدايت 
 .ظاهراً ترديدى نيست 

خوبى مبين اين واقعيت است كه حتى پيامبران اولوالعزم مانند      نگاهى گذرا به زندگى پيامبران خداوند به
 تنها خود را( ع)ويژه موسى و عيسى ابراهيم و موسى و عيسى مخاطبان خود را محدود اعلام داشته و به

گاه در هيچ سخنى خود رامبعوث به سوى همه اقوام و ملل  اند و هيچ مرسل به سوى قوم يهود معرفى كرده
 .اند جهان معرفى نكرده

 :فرمايد     قرآن كريم خطاب به موسى و هارون مى
 قدَ جئِنْاك بĤِيةٍ مِنْ ربك والسلام على منِ  فَاتِْياه فقَوُلا اِنَّا رسولا ربك فَارَسِلْ معنا بنى اِسرائيلَ ولا تُعذَّبهم

 ).47/ طه)اتَّبِع الهْدى
 شما دوتن نزد فرعون رويد و به او بگوييد كه ما فرستاده خداى تو هستيم بر اينكه بنى اسرائيل را آزاد 

ها را بيش از اين  و آن( تا با نفاق از مصر خارج شويم و به سرزمين آباء و اجدادى خويش باز كرديم)گذارى 
وپذيراى حق مى )ايم و درود بر كسانى باد كه اهل هدايتند الهى براى تو آورده عذاب ندهى زيرا، نشانه

 (.باشند
ويعلِّمه الْكتِاب والحِْكمْةِ : فرمايد  به بعد مى48نيز قرآن كريم در سوره آل عمران آيات ( ع)    درباره عيسى 

و راتالتَّونىوولاً الِى بسررائيلَ  الانجيلَ واِس... 

: گويد     در اين سوره، خداوند ضمن بشارت به مريم در مورد بزرگوارى فرزندى كه به او عنايت فرموده مى
آموزد و او مبعوث به سوى بنى اسرائيل است   خداوند به اين كودك كتاب و حكمت و تورات و انجيل را مى

من مصداق : فرمايد كه عيسى با آنان گفت و گفتگوى او با يهوديان مى( ع) عيسى و پس از بيان معجزات
( عقوبتاً)ام كه برخى از چيزهايى را كه  تورات كه پيش از من نازل شده هستم و به اين مأموريت نائل آمده

 ....بر شما تحريم شده بر شما حلال نمايم

حتى حاضر نبود ( ع)لاً منعكس شده كه حضرت عيسى     جالب اينكه اين واقعيت در متن انجيل نيز كام
 .كار گيرد كرامات خود را براى غير بنى اسرائيل به

 :خوانيم  مى88    در انجيل متى ص
 چون بيرون رفت يسوع از آنجا كه آمد به حوالى صور و صيدا، ناگاه زنى از اهل كنعان بيرون آمد و 

. ، اى پسر داود ، دختر من از شيطان بدى، در آزار است رحم كن مرا اى پروردگار: گفت فريادكنان مى
در اين وقت شاگردان از او درخواست كردند كه حاجت اين زن را . يسوع در پاسخ آن زن چيزى نگفت

ام مگر به جانب  كه من فرستاده نشده: يسوع در جواب گفت. برآور، زيرا در عقب ما فرياد مى كند
اى پروردگار اعانت : پس از آن، زن سجده كرد يسوع را گفت. نه اسرائيلاند از خا گوسفندانى كه گم شده



چنين است اى : زن گفت. نيكو نيست گرفتن نان از طفلان و دادن آن به سگان: يسوع گفت. كن مرا
اى : پس گفت يسوع. افتد از سفره صاحبان ايشان خورند از خورده ريزها كه مى ليكن سگان مى! پروردگار

 (.انجيل اربعه... )خواهى برمى آيد نيكو و عظيم است و حاجت تو چنانكه تو مىزن ايمان تو 
تر، هم در آيات مكى و هم در آيات مدنى      اين در حالى است كه قرآن كريم به صراحت هرچه تمام

وره المثل در آيه اول، س فى. داند رسالت پيامبر اسلام را هدايت جهانى و مخاطبان او را همه مردم جهان مى
 :فرمايد فرقان مى

 «تبَارك الَّذى نزََّلَ الفْرُقانَ على عبدِهِ ليِكوُنَ للِْعالمَينَ نذَيرا »
اش نازل نمود تا انذاردهنده براى همه عالميان بوده باشد و در   مبارك است خداوند كه فرقان را بر بنده

 :فرمايد  مى28سوره فتح آيه 
َولهسلَ رسَالَّذى اروكفَى بِاللَّهِ شهَيداً ه ينِ كلُِّه ولىَ الدع ظهْرَِهِقِّ ليْدينِ الح دى وْبِاله . 

را بر همه اديان غلبه دهد و   خداى شما كسى است كه پيامبرش را همراه هدايت و دين حق فرستاد تا آن
 همين 9سوره صف، آيه  و 33چنانكه در سوره توبه، آيه . خداوند از نظر شاهد براى اين مدعا كافى است

 . مطلب با ذيل جمله ولوكره المشركون بيان شده است

 :نويسد اش به خسروپرويز، پادشاه ساسانى، مى     پيامبر اكرم در نامه
 . اِنِّى رسولُ اللَّهِ الِىَ النَّاسِ كافَّةٌ لِاُنذْرِ منِْ كانَ حياً

در حديثى .    كنم هر آن كس را كه دلش زنده استسوى همه مردم هستم تا انذار   من فرستاده خدا به
 :پيامبر گرامى اسلام مى فرمايد

 ).35تفسير در المنثور، ص) كانَ النَّبى يبعثُ الِى قوَمِه خاصةً و بعثِْت الِىَ النَّاسِ عامةً
 مردم فرستاده اند و من به سوى همه سوى قوم و گروهى خاص مبعوث مى شده  درگذشته همه پيامبران به

 .ام شده
اى روشن در  و وعده الهى نسبت به فراگير شدن آن در سراسر جهان به گونه( ص)    رسالت جهانى پيامبر 

را قطعى و بدون ترديد دانسته و در انتظار  آن( ص)قرآن و حديث مطرح گرديده كه برخى از اصحاب پيامبر
ى تحقق يابد و شرق و غرب عالم به روى اين آئين اله آن بودند كه در زمان حيات آن حضرت، اين وعده

، برخى حتى مرگ آن حضرت را انكار (ص)گشوده شود و به همين جهت هنگام درگذشت پيامبراكرم 
 .كردند و بر رجعت سريع آن حضرت تأكيد داشتند

ها، برخى  ير آئين    جهانى بودن آئين اسلام و وعده الهى بر تحقق اين معنا و غلبه و پيروزى اين آئين بر سا
از نويسندگان را بر اين باور داشته است كه جهاد را يكى از عوامل تحقق اين معنا بدانند و تصور كنند كه 

هاى اواخر دوران حيات  داند و جنگ اسلام افزون بر جهاد دفاعى، جهاد ابتدايى و تهاجمى را نيز جايز مى
 .را مصداق جهاد ابتدايى بدانندهاى دوران خلفاء اوليه  ويژه جنگ رسول خدا و به

    در پاسخ به اين نظر بايد گفت كه جهانى بودن شريعت اسلام و وعده الهى بر تحقق اين معنا، هيچگاه 
معناى لزوم جهاد ابتدايى براى تحقق اين هدف نيست؛ چه اينكه قرآن كريم روش تبليغ و نشر دعوت  به

 125در سوره نحل آيه .  در سه راه منحصر دانسته استرا اسلام را براى پيامبرش بيان داشته و آن
 :خوانيم مى

 اُدع الِى سبيلِ رِبك بِالْحِكمْةِ و الْموعظَِةِ الْحسنةِ و جادِلهْم بِالَّتى هىِ اَحسنُ انِّْ ربك هو اَعلمَ بمِنْ ضَلَّ عنْ 
 .سبيلهِ و هو اَعلمَ بِالمْهتدَينَ 



روش احسن دعوت نما و بدان كه  مردم را به راه پروردگارت از طريق حكمت و موعظه نيكو و جدال به 
 .تر است به اينكه چه كسانى از طريق حق منحرف و چه گروهى هدايت خواهند يافت خدايت آگاه

شر دعوت از سه     بنابراين بر اساس اين آيه، پيامبر اكرم و همه مسلمانان، مأمور خواهند بود كه براى ن
روش منطقى استفاده نمايند؛ در برابر اهل منطق و برهان، با فلسفه و برهان ظاهر شوند و با همه آنان كه 
توان درك اصول عقلى و فلسفى را ندارند يا به دنبال اين معنا نيستند، با موعظه و پند و اندرز و گروه سوم 

 .درا نيز از طريق جدال احسن به راه حق دعوت نماين
جدال احسن، استدلال به اصولى : البيان در باب واژه جدال مى نويسد     مقدس اردبيلى در تفسير زبده

كار مى رود و بدون  است كه مورد قبول خصم بوده، ولى حقيقت برهانى ندارد ولى با نهايت رفق و نرمى به
رى نيست و روش چهارمى پس براى نشر دعوت اسلامى، جز اين سه طريق راه ديگ. درشتى و پرخاشگرى

نام جهاد عقيدتى در اسلام مطرح نبوده و اصولاً اسلام و قرآن عقيده  و ايمان را امرى اختيارى و غير قابل  به
 .اجبار معرفى نموده است

اى مجبور نسازيد، بلكه      جالب اينكه قرآن كريم در قالب نهى نفرموده است كه كسى را براى قبول عقيده
تواند اجبارى مطرح باشد يعنى هركس با دليل به واقعيتى كه  فرمايد در دين و عقيده نمى مىدر قالب نفى 

آورد و معتقد  آورد و چنانچه واقعيتى را نتواند با دليل اثبات نمايد، قهراً به آن ايمان مى باور دارد، ايمان مى
ورد، بلكه برعكس نفرت و انزجار و آ نخواهد شد؛ اجبار در پذيرش امرى غير منطقى و بدون دليل اعتقاد نمى

 .بدبينى حاصل از اجبار، مانع تأثيرگزارى برهان و موعظه و يا جدال احسن نيز خواهد شد
    قرآن كريم در آيات بسيار ديگرى نيز شخص رسول خدا و ديگر مسلمانان را از كاربرد اجبار و اكراه 

 20سوره غايشه، آيه . اده و لطف الهى معرفى نموده استبرحذر داشته و اصولاً ايمان و عقيده را مربوط به ار
 .هايى براى اين مورد است نمونه...  و99 و سوره يونس، آيه 56و سوره قصص، آيه 

  
  آيات جهاد در قرآن كريم

اند كه پيامبر   با وجود صراحت و وضوح آيات قرآن، متأسفانه بسيارى از مفسران در گذشته بر آن بوده
و مسلمانان پيرو آن حضرت از نظر عملى، جداى از برهان و موعظه و جدال احسن در مقابل گرامى اسلام 

در دورانى كه فاقد قدرت بودند و حتى از عهده . اند منكران و مخالفان، سه روش متفاوت را تجربه نموده
ر به سكوت و صبر اى جز تحمل ايذاء و شكنجه نداشتند و مأمو آمدند وظيفه دفاع از خود و ياران خود برنمى

 :فرمود در اين دوران، پيامبر اكرم همانند حضرت مسيح كه به حواريان خويش مى. بودند
جانب راست صورتتان سيلى زدند طرف چپ را نيز براى سيلى زدن آنان آماده سازيد و اگر عبايتان را   اگر به

 ).66انجيل متى، ص)ربودند قبايتان را نيز در اختيار آنان قرار دهيد
    پيامبر اكرم نيز به مسلمانان همين گونه دستور صبر و تحمل شكنجه را داده و هرگاه مسلمان 

، به من «انى لم او مربقتال»: فرمود خواستند، مى از او اجازه مقابله و دفاع مى... قدرتمندى مانند حمزه و
رت ادامه داشت و در مكه هيچ اين روش در تمام دوران پيش از هج. اجازه پيكار و مبارزه داده نشده است

 .مسلمانى اجازه درگيرى با مشركان را نداشت
    پس از هجرت و ايمان آوردن مردم مدينه وبى پروايى و تعقيب مشركان و تحميل جنگ، خداوند به 

اين . هاى مسلمانان با مشركان دفاعى بوده است مسلمانان اجازه دفاع داد و از اين زمان تا دورانى، جنگ
ها   در تمام غزوات و سرايايى كه تا جنگ خندق رخ داد، ادامه داشت و مسلمانان در تمام اين جنگروش

 .موضع دفاعى داشتند و جنگ از جانب مشركان بر پيامبر و يارانش تحميل شده بود



    ولى اين روش نيز پايان يافت و پس از جنگ خندق، كه جنگ سرنوشت بود، ديگر مشركان توانايى 
اند كه به سراغ مشركان رفتند و سبب بروز   مسلمانان را نداشتند و از اين پس، اين مسلمانان بودهجنگ با

اين روش نيز با . هاى خيبر و مكه و طائف و يمن موته و تبوك به صورت تهاجمى و ابتدايى شدند جنگ
اد دفاعى از نظر اسلام گونه كه جه بنابراين همان. حكم خدا و با نزول آيات جهاد ابتدايى انجام شده است

 .مشروع است، جهاد ابتدايى نيز در شرايط خاصى براى گسترش حاكميت اسلام مجاز خواهد بود
اند كه مسلمانان تا قبل از      گرايش ديگر اين است كه برخى از مفسران در گذشته و حال بر اين باور بوده

د، ولى پس از هجرت و تحصيل قدرت كردن هجرت روش سكوت و بردبارى و تحمل شكنجه را اعمال مى
جنبه دفاعى ( ص)هاى پيامبر دفاعى، تنها به آنان اجازه دفاع داده شد، ولا غير؛ در حقيقت، تمام جنگ

هاى دوران خلفاى اوليه نيز همگى دفاعى بود،  اى از محققان بر اين باورند كه جنگ داشته است، و بلكه عده
بوده، مطرح گرديده « قتاده»ها  وسيله مفسران قرن دوم كه اولين آن و نظريه جواز جهاد ابتدايى بعدها به

 .رسد نظر مى اين نظريه هرچند از سوى اقليت محققان اعم از فقها و مفسران مطرح شده، درست به. است
    براى روشن شدن حقيقت امر بهتر است كه ما در آغاز به آياتى كه مفسران و فقها براى اثبات جواز جهاد 

اند، توجه كنيم و دلالت يا عدم دلالت آن را بر اين ادعا مشخص كنيم، سپس  دايى بدان استدلال نمودهابت
 .تواند شاهدى بر دفاعى بودن جهاد در اسلام باشد به بررسى تاريخ و احاديثى بپردازيم كه احتمالاً مى

ه آياتى كه حاكى از لزوم سكوت     خوشبختانه آيات مورد استدلال طرفداران جهاد ابتدايى در برابر مجموع
آيد و همين آيات محدود نيز با دقت نظر  رساند ناچيز به شمار مى است و آياتى كه تنها جواز دفاع را مى

تواند مبين جهاد دفاعى باشد و هيچ گونه دلالتى بر ابتدايى بودن جهاد ندارد، جز اينكه كسى  بيشتر مى
 تلقى نمايد، چه اينكه گفتيم مسلمانان گذشته از اينكه بايد از منافع جهاد دفاعى را به اشتباه جهاد ابتدايى

مسلمانان و قلمرو اسلام دفاع نمايند و در صورت ضرورت به عمليات پيشگيرانه نيز روى آوردند، بايستى 
، از اين رو، ممكن است كسانى اين گونه دفاعيات. دفاع از ديگر مظلومان و مستضعفان را نيز بر عهده گيرند

تر اينكه  به ويژه آنچه را در قالب عمليات پيشگيرانه رخ داده است، تهاجمى تصور نمايند؛ اشكال مهم
ت سطرفداران جواز جهاد ابتدايى درصدد بودند با اين مجموعه آيات، آيات فراوانى را كه ناظر به دفاع ا

 .ها تمام نيست كه نسخ آن منسوخ بدانند، در حالى
 :رد استدلال طرفداران جواز و بلكه وجوب جهاد ابتدايى و تهاجمى عبارتند ازترين آيات مو     مهم

فَاِذَا انسْلَخَ الاشَُهرُالْحرُم فَاقتُْلوُا الْمشرِْكينَ حيثُ وجدتمُوهم و خذُُوهم و احصرُوهم و    اقْعدوا لهَم كُلَّ ) 1 
 ).5/توبه ... )مرْصدٍ

هم حيثُ ثقَِفتُْموهم و اخَْرجِو هم مِنْ حيثُ اخَرَْجوكمُ و الفْتِنْهَ اَكْيرُ مِنَ القْتَْلِ ولا    تقُاتلِوُهم واقتْلُوُ) 2 
 .)191/بقره )عنِدْالمْسجدِِالْحرامِ حتَّى يقاتِلوُكمُ فيهِ فَاِنْ قاتلَوُهم فاَقتْلُوُهم كَذلكِ جزاء   الكْافرِينَ

فَانِْ اِنتْهَواْ فَانَِّ اللَّه غفَوُر رحيم و قاتِلوُهم حتَّى لا تَكوُنَ فتِنْهَ و يكوُنَ الدينُ للَِّهِ فَانِْ اِنتْهَوا    فَلا عدوانَ الَِّا ) 3 
 ).3- 192/ بقره)علىَ الظَّالمِينَ

 4 (كوُنَ الديو تىّ لا تَكوُنَ فتِنَْهح مقاتلِوُهصيرٌولُونَ   ببمِا يعم وا فَاِنَّ اللَّهَفَانِْ اِنتْه اللَّه 39/انفال )ينُ كلُُه .( 

 ).47/توبه)و قاتِلوُا الْمشْركِينَ كافهَ كَما يقاتلِوُنَكمُ كافةًّ و اعلَموا اَنَّ اللَّه مع المْتَّقينَ ) 5 
هِ ولا بِاليْومِ الĤْخرِِ و لا يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولهُ ولا   يدينوُنَ دينَ الحْقِّ و قاتِلوُا الذّينَ لا يؤْمِنوُنَ بِاللَّ) 6 

 ).29/توبه)منَِ الَّذينَ اُوتوُا الْكتِاب حتَّى يعطوُا الجِْزْيةِ عنْ يدٍ وهم   صاغرُِونَ
س از جنگ احزاب موضع دفاعى مسلمانان به موضع كنندگان به اين آيات، معتقدند كه پ     استدلال

تهاجمى تبديل شد و پيامبر اكرم در صدد برآمد آئين اسلام را در منطقه و بلكه در خارج از جزيرةالعرب 



در اين دعوت دو گروه بودند يكى مشركان و ( ص)افراد مخاطب پيامبر. عنوان شريعت برتر رواج دهد به
 ... .ى مانند يهوديان و مسيحيان وهاى آسمان ديگرى پيروان كتاب

پرستى اجتناب كنند و الزاماً  در برابر مشركان اين بود كه آنان بايستى از شرك و بت( ص)    موضع پيامبر 
را  شد و همه عواقب آن ها آغاز مى به آئين اسلام درآيند ولاغير؛ در صورت عدم پذيرشِ اسلام، جنگ با آن

در برابر اهل كتاب ( ص)موضع پيامبر. بردگى بايستى متحمل مى شدنداعم از قتل و نهب و اسارت و 
توانستند با قبول حاكميت اسلام و پرداخت جزيه، همچنان غير مسلمان باقى  ها مى تر بود، زيرا آن ملايم

به ديگر . اى كه با احساسات مسلمانان در تناقى نباشد انجام دهند بمانند و مراسم دينى خود را به گونه
توانستند مسلمان نشوند و با پرداخت جزيه و پذيرش حاكميت اسلام به  ، پيروان كتب آسمانى مىسخن

در غير اين صورت، مجبور بودند كه آنان نيز جنگ با مسلمانان را پذيرا باشند  و . دين خود باقى بمانند
 .عواقب آن را هرچه باشدمتحمل شوند

توانند  به صراحت اعلام شده كه مسلمانان مى... سوره بقره و  191 سوره توبه و 5    شاهد اينكه در آيات 
گونه كه آنان مسلمانان را از ديار خود آواره كرده  در هر كجا كه مشركان را يافتند به قتل رسانند و همان

تنها در محدوده حرم و مسجدالحرام لازم بود كه جنگ ابتدايى . بودند، مسلمانان نيز آنان را آواره نمايند
بردند مسلمانان آزاد بودند كه  كه مشركان دست به سلاح مى جا نيز در صورتى اشته باشند، ولى در همانند

تا آنجا كه  پس از نزول آيات برائت، مشركان نجس معرفى شدند و . ها جنگ كنند در منطقه حرم نيز با آن
 .ا آورندج ديگر حق نداشتند كه در حرم و مسجدالحرام مانند گذشته مراسم حج را به

 سوره انفال، موظف بودند كه با مطلق 39 از سوره بقره و آيه 193 و 192    مسلمانان به مقتضاى آيات 
پرستى است، مبارزه نمايند و شرك را از روى زمين  فتنه، كه بارزترين مصداق آن همان شرك و بت

 .براندازند
اند، با اين  جمعى با تمام مشركان دعوت شده ته سوره توبه نيز به پيكار دس47    همچنين مسلمانان در آيه 

 .استدلال كه آنان نيز همگى در صدد برپايى جنگ عمومى بر ضد مسلمانان هستند
    اما موضع پيامبر در برابر اهل كتاب، از زمانى وارد مرحله حاد شد كه جنگ موته و تبوك رخ داد و قهراً 

عنوان گروهى مستقل كه در ارتباط با روميان و تحت حمايت  توانستند به از آن زمان به بعد مسيحيان نمى
لذا در سوره توبه آيه . ها در قلمرو اسلامى، حضور داشته باشند آنان بودند، احياناً به عنوان عامل نفوذى آن

 به مسلمانان فرمان داده شده كه با اهل كتاب  پيكار نمايند تا به پرداخت جزيه و قبول حاكميت 29
 . در دهنداسلامى تن

  
  نقد و بررسى

 در پاسخ به طرفداران اين گرايش، كه در گذشته اكثريت قاطع فقها و مفسران مسلمان اعم از شيعه و اهل 
توان گفت كه اولاً مجموعه آيات فوق كه براى وجوب ويا جواز جهاد تهاجمى  دادند، مى سنت را تشكيل مى

صورت  هاى قرآن منفك باشد و به تواند از ديگر بخش  نمىبدان استدلال شده بخشى از آيات قرآنى است كه
 .مستقل مورد استدلال قرار گيرد

    محكمات و تشابهات قرآن، به عنوان كتاب واحد، بايستى با يكديگر مقايسه و ناسخ و منسوخ احتمالى 
د، اتخاذ آن ملاحظه شود، سپس نتيجه منطقى و صحيحى كه قابل دفاع در برابر استدلال مخالفان باش

 .گردد



اللّه الَّذين يقاتلِوُنَكم و لا تعتدوا  قاتِلوُا فى سبيلِ: فرمايد     براى نمونه، آيات متعددى كه در قرآن كريم مى
تواند در استدلال   سوره بقره آمده است، نمى192 تا 191انَِّ اللهّ لا يحِب المْعتدين را كه دقيقاً قبل از آيات 

هم حيثُ ثَقفَْتُموهم واخَْرجِوهم مِنْ حيثُ اخَْرَجوكمُ مورد توجه قرار نگيرد، چه اينكه نسخ اُقتْلُوُ»بر جمله 
 :فرمايد اى به آيه بعد از آن معقول نيست و يا آيات سوره انفال كه مى آيه

 كبسفَانَِّ ح وكعْخدوا انَْ يريدانِْ ي و ليمالْع ميعالس وه لىَ اللَّهِ اِنَّهكَّلْ عَتو لهَا و نِحلمِْ فَاجوا للَِّسَنجاِنْ ج و 
و اَعدِو الهَم : فرمايد  مىتوان در استنساخ از آيه قبلى كه اللَّه هوالَّذى ايَدك بنَِصرِهِ و بِالْمؤمنِينَ را چگونه مى

يا اَيها النَّبى : فرمايد و آيات بعد كه مى... ما اِستطَعتمُ مِنْ قوُةٍ و منِْ ربِاطِ الخْيَلِ ترُهبِونْ بهِِ عدواللَّهِ وعدوكمُ
ناديده گرفت؛ زيرا اين مجموعه ...  يغلْبِوا مِأتَيَنِ و حرِّضِ الْمؤمنِينَ علىَ الْقتِالِ انِْ يكُنْ منِْكمُ عشِرْونَ صابرِونَ

ها نيز وجود دارد و قهراً با وجود  آيات در سياق واحد در قرآن كريم آمده و احتمال همراه بودن نزول آن
چنين احتمالى استدلال به يكى از اين آيات بدون توجه به ديگرى صحيح نخواهد بود مگر اينكه ثابت شود 

از اين آيات ناسخ بعضى ديگر بوده است، همان طورى كه بعضى از طرفداران نظريه فوق چنين  بعضى
 .اند پنداشته

 : از سوره نساء90    و نيز آيه 
از جنگ پس اگر .  فَانِْ اعِتزَلَوُكمُ و لمَ يقاتلُِوكُم و الَقْوُاً الِيَكمُ السلمَ فمَا جعلَ اللَّه لَكمُ علَيهمِ سبيلاً

گيرى كردند و از پيكار با شما دست برداشتند و اسلحه خويش را زمين گذاشتند، ديگر براى جنگ  كناره
 .توانيد با آنان جنگ را ادامه دهيد راهى وجود نخواهد داشت و نمى

برابر دارد، زيرا ما در      آيات مورد استدلال فوق، ما را در استدلال به اطلاقات احتمالى به احتياط وامى
ايم و از شرايط و اوضاع حاكم بر دوران صدراسلام نيز اطلاع  ها نبوده آياتى قرار داريم كه در زمان نزول آن

ها درميان  ترين مسئله حقوقى كه پاى جان و مال و ناموس انسان توان در مهم قطعى نداريم و قهراً نمى
 3.است اصل احتياط را كنار نهاد

باشد كه بيشترين  ها در سوره توبه مى ل و شايد بتوان گفت كه نزديك به كل آن    اكثر آيات مورد استدلا
با توجه به آيات سوره توبه قطع نظر از ساير آياتى . هاى بعد از آن است آيات آن ناظر به فتح مكه و جنگ

وضع دفاعى يابيم كه در همين آيات سوره توبه نيز م كه معمولاً پيش از آيات اين سوره نازل گرديده در مى
 . قابل اثبات و كاملاً آشكار است( ص)هاى دوران پيامبر  بودن جنگ

 :خوانيم     در آيات سوره توبه مى
ي ملَّهم لَعَمانَ لهَلا اي مةَ الَْكفُرِْ اِنَّهفقَاتِلوُا ائَِم ُنوُا فى دينِكمطَع و ِدِهمهدِ ععم مِنْ بَمانهانِْ نَكثَوُا اَي ونَ اَلا  ونْتَه

تقُاتلِوُنَ قوُماً نَكثَوُا ايَمانهَم و هموا بِاخرْاجِ الرَّسولِ و هم يدء و كمُ اَولَ مرَةٍ اتَخَشْوَنهَم فَاللَّه احَِقُّ انَْ تخَْشوَه انِْ 
ِخزِْهمب بِايَديكمُ و اللَّه مهذِبعي مؤمنِينْ قاتلِوُهم ُؤْمنيِنَكنُْتممٍ مَقو وردشْفِ صي ِهملَيع رْكمُ ونْصي 12/توبه ) و.( 

 اگر پيمان خويش با شما را نقض كردند و در صدد مبارزه با دين و عقيده شما برآمدند با سردمداران كفر 
شكنان  پيمانآيا شما حاضر نيستيد كه با . كه پايبند به پيمان خويش نيستند، بجنگيد تا شايد منتهى شوند

و افرادى كه پيامبر را از شهر خود اخراج نمودند و نيز در جنگ با شما آغاگر بودند، پيكار نماييد؟ آيا از آنان 
ها  اگر به حقيقت ايمان داريد، با آن. ترسيد و حال آنكه خداوند سزاوارتر است كه از او ترسيده شود مى

وده و سركوب فرمايد و شما را بر آنان پيروزى دهد و دل دست شما آنان را عذاب نم بجنگيد تا خداوند به
 .اند شاد نمايد داده مسلمانانى را كه تاكنون شكنجه مى

شود و تاريخ نيز گواه آن است، مسلمانان  تر ملاحظه مى گونه كه در اين آيات با صراحت هرچه تمام     همان
آنان دفاعى بوده است، زيرا در جريان حتى در جنگ با مشركان مكه نيز جنگ تهاجمى نداشته و جنگ 



پيمان متاركه جنگ را براى ده سال امضا كردند مشروط بر اينكه ( ص)صلح حديبيه مردم مكه با پيامبر 
خواهند هم پيمان شوند، چه با مردم مكه و يا با پيامبر و مسلمانان  قبائل عرب آزاد باشند با هركه مى

پيمانان يكى از دوطرف عمليات نظامى داشته  ند كه برضد همپس قهراً دوطرف جنگ حق نداشت. مدينه
باشند واز طرفى نيز متعهد شده بودند كه آزادى عقيدتى و عبادى مسلمانان در مكه را تضمين نمايند و از 

ولى مردم مكه به پيمان ... . اش مورد آزار و فتنه و قرار ندهند و اين پس  كسى را در مكه به خاطر عقيده
ناظر به آن است در برابر ...  سوره نساء و75ند نماندند و گذشته از آزار مسلمانان كه آيات خود پايب

ها  ن يعنى خزاعيان حالت بى طرفى را نقض نمودند و به نفع هم پيمانان خود با آناپيمانان مسلمان هم
 .درگير شدند
ابلاغ شد، ( ص)يان به پيامبر اكرم كه خبر نقض پيمان مردم مكه و اقدام عملى آنان بر ضد خزاع     هنگامى

 .حضرت فرمود خدا مرا يارى نكند اگر من خزاعيان را يارى ندهم
    مردم مكه كه خود اعتراف داشتند اقدام آنان بر ضد خزاعيان، با قرارداد صلح حديبيه در تعارض است و 

هاى   سوابق سوء و جنگخواستند بار ديگر با وجود همه شود، مى كار خيانت در پيمان محسوب مى اين
. ها را به ادامه پايبندى به صلح حديبيه متقاعد سازند خانمانسوزى كه بر ضد مسلمانان ايجاد كرده بودند آن

تقاضاى ( ص)براى نيل به اين هدف، ابوسفيان كه يكى از سران كفر در مكه بود به مدينه آمد واز پيامبر
شفيع قرار داد، ولى ( ص) مسلمانانى را نيز نزد پيامبرتأييد مجدد قرارداد و صلح حديبيه را نمود و

چنين همزيستى  شكنانى اين دانست كه با پيمان با پيشنهاد او موافقت نكرد، زيرا به حقيقت مى( ص)پيامبر
در منطقه ممكن نيست و دير يا زود جنگ ديگرى رخ خواهد داد؛ پس چه بهتر كه از هم اكنون كار يكسره 

براى هميشه از سر مسلمانان برداشته شده و قلب شكنجه ديدگان شاد گردد، پس با شود و شر مخالفان 
 4.م براى فتح مكه آماده شدااين هدف، سپاه اسل
طلبانه و مشروعيت پيكار آنان با مردم مكه   سوره توبه با همه مواضع حق15 تا 11    خداوند در آيات 

شكنى با سرمداران كفر  خاطر پيمان فرمايد به اييد، بلكه مىخاطر كفرشان پيكار نم فرمايد كه با آنان به نمى
توان اعتماد داشت، عجيب اينكه  شكنى دست بردارند، زيرا به عهدشكن نمى مبارزه كنيد تا شايد از پيمان

گويى مسلمانان از درگيرى بامردم مكه در حرم مقدس الهى اكراه داشتند و آمادگى لازم را براى اين كار 
فرمايد آيا با عهدشكنان و با افرادى كه براى اخراج پيامبر از شهر  ها مى ذا قرآن با تعجب به آننداشتند، ل

ها وحشت داريد، حال آنكه  كنيد؟ آيا از آن اند، پيكار نمى خودش تلاش نموده و آغازگر جنگ نيز بوده
 !خداوند سزاوارتر است كه از مخالفت با او وحشت داشته باشيد؟

ر عين اينكه ما نيز اعتراف داريم كه مردم مكه پس از جنگ احزاب دچار ورشكستگى اقتصادى     بنابراين د
شدند و توان پيكار با مسلمانان را نداشتند، ولى براين باوريم كه موضع مسلمانان همچنان موضع دفاعى 

تقلال سياسى و توانستند اس شكنانى بود كه براى هميشه مى بوده و جنگ آنان با مردم مكه جنگ با پيمان
خطر اندازند و قهراً سركوب و يا اخراج چنين افرادى حق طبيعى  عقيدتى واقتصادى مسلمانان را به

كه در مورد آنان نازل ... مسلمانان به شمار آمده است و جملاتى مانند اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم 
 باشد، بلكه به معناى اعلان جنگ با معناى اعلان جنگ عمومى با همه مشركان جهان توانست به شده نمى

مشركان مكه بود كه طرف جنگ با مسلمانان بودند، چه اينكه مشركان هند وچين و ديگر نقاط جهان در 
 .ها مفهومى منطقى نداشته است  دسترس و درگير با مسلمانان نبوده و دعوت مسلمانان براى جنگ با آن

معناى عهد است نه استغراق و جنس تا مبين حكم كلى جهاد با  به    بنابراين الف و لام در واژه المشركين 
جواز يا لزوم جنگ مسلمانان با مشركان جهان را « ...اُقتْلُوالْمشرِْكينَ»تواند از  مشركان باشد، لذا كسى نمى



اثبات نمايد و قهراً ما از قرآن دليلى براى وجوب و بلكه جواز جنگ با مشركانى كه درگير با مسلمان 
 .اند را نداريم نبوده

    قرآن كريم كه قبل از پيروزى بر دشمن به شدت مسلمانان را به پيكار دعوت نموده، پس از پيروزى بر 
 :دشمن آنان را به اجراى عدالت در مورد همين دشمنان خانگى دعوت فرموده است

 الْحرامِ انَْ تَعتدَوا تَعاونوُا علىَ البرِ و التقَُوى ولا تَعاونوُا علَى المْسجدِِ  ولا يجرِ منَّكمُ شَنئَانَ قوَمٍ انَْ صدوكمُ عنِ
 ).1/مائده. )الِاثمِْ والْعدوانِ و اتَّقوُااللَّه انَِّ اللَّه شدَيد العقِابِ

دى و تجاوز  خصومت با جمعيتى كه شما را از آمدن به مسجدالحرام باز داشتند ، نبايد شما را وادار به تع
در راه نيكى و پرهيزكارى تعاون كنيد و هرگز در راه گناه و تعدى همكارى ننماييد و از مخالفت . نمايد

 همين سوره هم به نحو ديگرى 9مطلب در آيه . باشد فرمان خدا بپرهيزيد كه خداوند مجازاتش سخت مى
 . آمده است

با ( ص)ان مكه است كه از آغاز بعثت پيامبر    يادآور مى شويم كه اين آيات در مورد همان  مشرك
خداوند در مورد آن دسته از . مسلمانان درگير بودند و تا آخرين نفس بر ضد مسلمانان جنگ افروزى نمودند

خداوند شما را از : فرمايد  از سوره ممتحنه مى8اند در آيه  همين مشركان كه طرف جنگ با مسلمانان نبوده
اند منع  خاطر دين با شما نجنگيده و در اخراج شما از وطنتان نقشى نداشته  بهنيكى و خدمت به كسانى كه

 .دارد خواهد با آنان به عدالت رفتار كنيد، زيرا خداوند عدالت پيشگان را دوست مى كند بلكه از شما مى نمى
ند و عامل خاطر دين با مسلمانان جنگيد گروهى كه به:     بنابراين مشركان از ديدگاه قرآن دوگروهند

ها بودند و گروهى ديگر كه طرف جنگ با مسلمانان نبودند و در اخراج مسلمانان دخالت  آوارگى آن
داند، ولى نسبت به گروه دوم هرگونه  قرآن كريم در مورد گروه اول اجراى عدالت را لازم مى. نداشتند

حسان را كه فراتر از عدالت است خدمت و بزرگوارى را مجاز اعلام فرموده است يعنى نسبت به آنان موضع ا
 .توصيه كرده است

  
  جنگ براى رفع فتنه

 پيشتر گفتيم كه بعضى از فقها و مفسران در گذشته براى اثبات  جواز جهاد ابتدايى به آياتى متمسك 
بدين معنا كه اين دسته از فقها و . شدند كه مسلمانان را در جنگ براى رفع فتنه مأمور ساخته است

معناى شرك و يا شرك را بارزترين مصداق فتنه دانسته و قهراً تا نابودى شرك جنگ   فتنه را بهمفسران،
 .اند مسلمانان با مشركان را واجب و لازم شمرده

معناى شرك است و نه شرك در صورتى كه مزاحمتى براى مسلمانان نداشه باشد  كه نه فتنه به     در حالى
معناى جنگ  ه به معناى ايجاد مزاحمت است و جنگ براى رفع فتنه بهمصداق فتنه خواهد بود، زيرا فتن

دادند مسلمانان با آزادى كامل خدا را عبادت  براى رفع مزاحمت است و از آنجا كه مردم مكه اجازه نمى
پرستى وادار سازند مسلمانان براى تحصيل آزادى  ها را به شرك و بت خواستند آن كنند و با شكنجه مى

 .مور به جنگ با آنان شدندعقيدتى مأ
 :خوانيم در اين پيمان مى.     واژه فتنه و عدم جواز آن در پيمان پيامبر اكرم با نصاراى نجران نيز آمده است

 « ...لايفتَْنُ اُسقُف عنْ اُسقفُيتِِّهِ ولا راهِب عنْ رهبانيتهِِ »

قف و راهبى را به فتنه نيانداخته و مزاحمتى شوند كه هيچ اس  مسلمانان و شخص رسول االله متعهد مى
 ).95بلاذرى، ص)برايشان ايجاد ننمايند



    برخى از مسلمانان ظاهربين با صلح پيامبر در حديبيه مخالف بودند، زيرا اين موضعگيرى را  به نفع 
ن پيروزى تري اين قرارداد صلح را بزرگ( ص)دانستند، ولى پيامبر اكرم مشركان و به ضرر مسلمانان مى

حضرت با اصرار تمام پيمان صلح  هايى كه از ناحيه بعضى اصحاب مشاهده شد، آن دانسته و با همه مخالفت
را امضا كرد، اما طولى نكشيد كه همان مخالفان اعتراف نمودند كه در فاصله يكسال پس از صلح حديبيه 

كه قبل ( ص)ت سال دوران بعثت پيامبرتعداد مسلمانان جديدالاسلام، از تعداد مسلمانانى كه در طول بيس
 .از اين معاهده سپرى شده بود، بيشتر بوده است

 :نويسد     يكى از نويسندگان معاصر مى
قاتلِوُهم »: فرمايد خاطر خاموش كردن آتش فتنه بوده است و لذا خداوند مى هاى اسلامى به  همه جنگ

 آورده است 832، ص 2فه، ابن عربى در تفسير احكام القرآن، ج در تفسير اين آيه شري« حتَّى لا تَكوُنَ فتِنَْةٌ
كه دو احتمال وجود دارد يكى اينكه به معناى جنگ براى نابودى كفر باشد و دوم اينكه جنگ براى دفع 

خاطر دينش در رنج نيفتد، ولى احتمال دوم اقرب به  ها مبارزه كنيد تا فردى به مزاحمت باشد يعنى با آن
شود زيرا  همين دليل احتمال اول ضعيف مى است، زيرا بين مزاحمت و كفر ارتباطى نيست و بهمعناى فتنه 

 ).132آثارالحرب، ص)خاطر دينشان با معناى ابتلا ارتباط روشنى دارد به فتنه افتادن افراد به
 :نويسد در تفسيرالميزان مى( ره)    علامه طباطبايى

المْقاتِل و ارِتفِاعِ الاَمنِ و  فوُس و تَكوُنَ لا محالةََ ممِا يشِّقُ علَيها و غلََب اِستَعمالهُا فىِالَفْتِنَْه ما تمُتَحنْ بهِِ النُّ »
افتد و قهراً از امورى است كه تحمل  فتنه چيزى است كه روحيه مردم از آن به محنت مى« ...اِنتْقِاضِ الصلْحِ

ها و موارد ارتفاع امنيت و نقص صلح  ، ولى استعمال فتنه در جنگباشد آن براى نفوس افراد مشكل مى
: فرمايد بعضى برآنند كه اين آيه شريفه با آيه سوره توبه كه مى: فرمايد پس آنگاه مى... . متداول شده است

 است؛ كه فرمان جهاد با اهل كتاب را بيان داشته، نسخ گرديده« قاتلوا الذين لا يومنون باالله و اليوم الآخر»
تواند يكى ناسخ ديگرى  ولى اين سخن صحيح نيست، زيرا بين اين دو آيه تنافى وجود ندارد و قهراً نمى

 ).75تفسيرالميزان، ص)باشد
 سوره توبه است 47    از جمله آياتى كه براى اثبات جواز و يا وجوب جهاد ابتدايى بدان استدلال شده، آيه 

جمعى بجنگيد چنانكه آنان با شما چنين هستند بدين معنا كه واژه  تهطور دس با مشركان به: فرمايد كه مى
اند وقهراً موقعى جنگ با همه مشركان اعم از اينكه طرف جنگ با ما باشند يا  كافه را به معناى همگى گرفته

 كه نه در حالى. اش جواز يا وجوب جنگ با همه مشركان خواهد بود نباشند در اين آيه مطرح گرديده لازمه
توانستند با همه مشركان جهان طرف جنگ قرار گيرند و نه مشركان جهان همگى در زمان  مسلمانان مى

كند نه  بنابراين واژه كافه روش پيكار را تعيين مى. حتى در جريان ظهور اسلام قرار گرفته بودند( ص)پيامبر
شود كه وحدت خود را در  سته مى توبه از مسلمانان خوا47هدف و محدوده پيكار را، بدين معنا كه در آيه 

ها پيكار نمايند چنان كه آنان نيز وحدت داشته و با  برابر صفوف دشمن حفظ كنند و دسته جمعى با آن
 .جنگند صورت دسته جمعى مى مانان بهلمس

    كريمه فوق بر وحدت صفوف مسلمانان در برابر صفوف يكپارچه و متحد دشمنان خود تأكيد دارد و 
 اين آيه درصدد بيان وظيفه عمومى مسلمانان نسبت به جنگ با عموم مشركان در هر كجاى خداوند با

باشد و بلكه در اينجا نيز الف و لام در المشركين، الف و لام عهد بوده وناظر به مشركان  جهان كه باشند نمى
نگى آن را نسبت به توان وظيفه مسلمانان و چگو مكه و يا مشركان عرب است و بالطبع با چنين آياتى نمى

مضافاً بر اينكه واژه قاتلوا كه صيغه مفاعله است و نيز تشبيهى كه در جمله . پيكار با مشركان، مشخص نمود



كمايقانكونكم آمده، مبين وظيفه مسلمانان در برابر مشركانى است كه درصدد جنگ با مسلمانان هستند نه 
 .هر مشركى

ن وظيفه مسلمانان نسبت به جنگ با همه كفار جهان نيست، بلكه  توبه درصدد بيا123طور آيه      همين
وحشت  اى كه مخالفان و اقوام مجاور را به گونه براى تأمين امنيت مرزهاى اسلامى و آمادگى آنان است به

اى از خشونت  اندازد تا درصدد حمله به مسلمانان نباشند، لذا در عين حال كه شدت عمل نسبى و مرحله
بدانيد كه خداوند با پرهيزگاران است بدين معنا كه هدف : فرمايد كند، از جهتى نيز مى يه مىصورى را توج

بنابراين آيه . فوق نيز نبايد موجب گردد تا مدافعان مسلمان از مرز عدالت و كرامت اسلامى پا فراتر گذارند
ن بر اين معنا اتفاق نظر دارند  سوره توبه نيز ناظر به جهاد ابتدايى نيست، چنانكه ظاهراً اجماع مفسرا123

گويد كه با گرفتن زهر  كه آيه فوق ناظر به جهاد دفاعى است و جمله وليجدوا فيكم غلظه نيز جز اين نمى
خاطر امنيت مرزهاى يك كشور  ها سلب نماييد و اين به چشم از مخالفان جرئت حمله به مسلمانان را از آن

هاى  اى مجاور برقرار نشده و هر لحظه احتمال دارد كه ملته ر دورانى است كه پيمان صلحى با ملتد
طلبى و تصور آشفتگى  خاطر فرصت خاطر عدم شناخت صحيح از اسلام و سيره مسلمانان و يا به مجاور به

اوضاع داخلى مسلمانان با هر علت ديگرى، درصدد تجاوز به قلمرو اسلامى برآيند و امنيت مسلمانان و لااقل 
 .مان را به خطر اندازندمرزنشينان مسل

 :    به تعبير استاد شهيد مطهرى، در رساله جهاد
گويد دين هميشه بايد با جنگ مخالف باشد و بايد طرفدار صلح باشد نه طرفدار جنگ، چون   اينكه مى

ا ام« و الصلح خير»: گويد دين البته بايد طرفدار صلح باشد و قرآن هم مى. جنگ مطلقاً بد است، اشتباه است
گويد، صلح، در صورتى كه طرف آماده و موافق با صلح باشد، اما  اسلام مى... . بايد طرفدار جنگ هم باشد

تجاوز بد است نه جنگ، زيرا هر جنگى تجاوز نيست و صلح . خواهد بجنگد كه طرف مى جنگ، در صورتى
 ).24و18مطهرى، ص)خوب است نه تن به ذلت دادن
 :نويسد ى    آقاى دكتر وهبه الزحيلى م

هاى  خاطر ضرورت اند به  اينكه فقهاى اسلام جهان را به دارالاسلام و دارالحرب يا دارالكفر تقسيم كرده
جنگى در قرن دوم اسلامى بوده است؛ نه بر پايه شرع و لذا با تغيير اوضاع و شرايط همين تقسيم نيز از بين 

 ).195آثارالحرب، ص)خواهد رفت
  

  جهاد با اهل كتاب 

اند،  اى كه بعضى آن را دليلى بر جواز جهاد ابتدايى با هدف نشر انديشه و فكر دانسته ترين آيه ايد مهم ش
همين آيه است كه در مورد پيروان اديان الهى و آسمانى فرمان پيكار را صادر نموده است و چه اينكه از اين 

 پى برد، زيرا اگر اسلام به اهل كتاب و فرمان مى توان بر اساس مفهوم اولويت به جواز جنگ با مشركان نيز
خداپرستان جهان جز با تسليم و پذيرش حاكميت اسلام و پرداخت ماليات جز با پرداخت جزيه همراه با 

طريق اولى اجازه نخواهد داد كه  دهد كه داراى استقلال و عدم وابستگى باشند، به وصف صاغرانه، اجازه نمى
و از آنجا . يز داراى حكومتى مستقل و غير وابسته به دولت اسلامى باشندپرستان و ملحدان ن مشركان و بت

هم در اين آيه، پرداخت جزيه را مطرح فرموده، بسيارى از  كه قرآن كريم تنها در مورد اهل كتاب، آن
اند و از طرفى به خاطر اينكه احتمالاً عنوان  مفسران پرداخت جزيه را نيز مخصوص اهل كتاب دانسته

اند حتى در مورد زردتشتيان نيز احكام كتابى بودن  بودن را مخصوص مسيحيان و يهوديان دانستهى بكتا
 . اند اجازه نداده... را جز در مورد جزيه و قبول آزادى عقيدتى و



    از آنجا كه گفتگو پيرامون اين آيه شريفه از جهات مختلفى از نظر فقهاى شيعه مطرح بوده و هست و در 
 .پردازيم تلاف نظر جدى وجود دارد، با تفصيل نسبى به اين مسئله مىهر مورد، اخ

  
  از سوره توبه 29 شأن نزول آيه 

هاى آخر عمر پيامبر گرامى به مناسبت درگيرى سپاهيان   بى ترديد آيه فوق از آياتى است كه در سال
ن هموطن با مسلمانان در اسلام با مسيحيان هوادار دولت روم نازل شده است نه درباره درگيرى مسيحيا

 چه اينكه روابط مسلمانان با مسيحيان داخل جزيره هميشه صميمى و دوستانه بوده و دعوت 5جزيرةالعرب
از مسيحيان نجران، در سال دهم هجرت پس از جنگ موته و تبوك، پيش از حجةالوداع انجام ( ص)پيامبر

 مسيحيان نجران را ملزم به پذيرش اسلام (ص)در اين دعوت نيز پيامبر). 253مسعودى، ص)گرفته است 
ها را مخير دانست كه دعوت اسلام را بپذيرند و از تمام حقوق يك مسلمان برخوردار باشند  نفرمود بلكه آن

و يا اينكه با انعقاد پيمان متعهد شوند كه عامل نفوذى دشمن نشوند و نسبت به مسلمانان خيانت نكنند و 
ها  و تعهد به حمايت مسلمانان از مسيحيان در برابر دشمن احتمالى، آنضمن آزادى عقيدتى و سياسى 

لغ ماليات ناچيزى را متعهد شوند بدون اينكه الزامى براى شركت در بهمانند يك شهروند تنها پرداخت م
لام بايست از قلمرو اس درغير اين صورت، قهراً يا مى. هاى اسلام براى مقابله با دشمنان را داشته باشند جبهه

 .خارج شده و هجرت را پذيرا باشند، يا براى تعيين سرنوشت آماده جنگ با مسلمانان باشند
روشى منطقى را در پيش گرفتند و پس از مباحثات ( ص)    مسيحيان نيز در پاسخ به پيام پيامبر

دا براى و دانشمندان مسيحى رخ داد و پيشنهاد پايانى رسول خ( ص)اى كه در مدينه بين پيامبر گسترده
آنان يعنى مباهله و واگذارى داورى به خداوند، جمعى از آنان مسلمان شدند و اكثريت بااعلان آمادگى 

بر ( ص)ها پيامبر پس از تسليم آن. پرداخت كمك اقتصادى با مسلمانان به صلحى دائمى دست يافتند
 :شود اى نوشت كه ذيلاً نقل مى ايشان نامه

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

كه حكم او درباره ايشان  اى است از پيامبر محمد رسول خدا براى مردم نجران و كناره آن، هنگامى ين نامه ا
ها بخشيد جز دو هزار جامه كه ارزش هر جامه  ها روا بود همگى را با آن نسبت به طلا و نقره و بردگان آن

صفر و هزار ديگر را در رجب همين حساب كه هزار جامه را در ماه  چهار درهم است و كم بيش آن به
 .بپردازند

ونيز . مدت يكماه يا كمتر نيز سى دينار به عهده آنان خواهد بود     براى پذيرايى مأموران حاكم اسلامى به
. هايى به عنوان امانت تضمين شده در اختيار مسلمانان قرار دهند در هر جنگى كه در يمن باشد بايستى زره

 .مسال ربا خورد، امان و پيمان من از او بيزار استو هر كس از آنان پس از ا
با نصاراى نجران و پيمان صلح دائمى با ( ص)بريم كه جريان برخورد پيامبر  با توجه به اين مطالب پى مى

 .آنان از جهات متعددى براى تبين موضع مسلمانان در جنگ با اهل كتاب مؤثر است
بكر و بخشى از دوران خليفه دوم مورد عمل قرار  و دوران ابى( ص)    اين پيمان در دوران آخر عمر پيامبر

 .گرفت، ولى عمر با دلائلى غير روشن آنان را به نجران عراق مهاجرت داد
هاى  و در نامه) 96 و فتوح البلدان، ص72قاضى ابويوسف، ص)در متن اين عهدنامه ( ص)    پيامبر اكرم

در نامه . ته، امنيت عقيدتى اهل كتاب را تضمين فرموده استها نگاش ديگرى كه براى مردم يمن و غير آن
 :خوانيم پيامبر به مردم يمن مى



منْ اسَلمَ منِْ يهودى اوَ نَصرانىٍ فاَنَّه مِنَ المْؤمِنينَ لهَ مثِْلَ ما لهَم و علَيهِ ما عليَهمِ، و منْ كانَ على  »
 ).447تاريخ يعقوبى، ص)«...ه لا يغيَرُ عنهْا و عليَهِ الْجزِْيةِيهودِيتمه او نصرانيَتةِ فَانَِّ

 هر آنكس كه از يهوديان و نصرانيان مسلمان شوند از همه حقوق اسلامى برخوردار خواهند بود و هر كس 
ت جزيه عنوان شهروند بايستى ماليا به آئين خود بماند كسى او را مجبور به ترك عقيده نخواهد كرد، تنها به

 .را بپردازد
خبرى « حتَّى يعطوُا الِجزيْةَ عزْيدٍ وهم صاغرُِونَ»اى كه در قرآن كريم آمده  ها از جمله نامه     در اين پيمان

نيست، لذا به نظر مى رسد كه اين جمله متناسب با لحنى است كه هنگام جنگ به صورت طبيعى بر گفتار 
تواند موضع كلى مسلمانان در  بنابراين  قيد و هم صاغرون نيز نمى. گردد آوران و جنگجويان عارض مى رزم

 .زمان صلح را نشان دهد
هيچ يك افاده « در مِنَ الَّذينَ اُوتوُا الْكتِاب« مِن»    از ديدگاه ادبيات حرف تعريف در المشركين و واژه 

 مشركان مكه است كه ساليان متمادى معناى عهد و ناظر به عموم ندارد، بلكه الف و لام در المشركين به
نيز ناظر به همان روميان « امنيت را از مسلمانان سلب كرده بودند و واژه منِْ در مِنَ الَّذينَ اُوتوُا الْكتِاب

و شامل همه اهل ( دهد يعنى معنى بعضى مى)معناى تبعيض است  طرف جنگ با، مسلمانان بوده و قهراً به
كه آيا مِن به معنى بعضى اشاره دارد يا در مقام بيان )كه در معنا ترديد نماييم و بر فرض . كتاب نمى شود
سرنوشت جنگ را كه با جان و مال « مرددالمعنا»اى  توان با واژه ، انصاف اين است كه نمى(كل افراد است

 .مردم سرو كار دارد مشخص كرد
 :نويسد  مى10در رساله جهاد، ص( ره)    استاد شهيد مطهرى 

ها  عضى از مفسران  به مقتضاى اين آيه معتقدند كه بايد با همه اهل كتاب جنگيد، زيرا هيچ كدام از آن ب
عقيده اين گروه مراد  به. حلال و حرام خدا هم پايبند نيستند خدا و قيامت درست نيست و به اعتقادشان به

ى است كه بشر امروز موظف است النبيين است و مراد از دين هم دين ازكلمه رسول در آيه فوق خاص خاتم
گويند قرآن با اين آيه اهل كتاب را دو دسته كرده وخواسته  ولى گروه ديگرى از مفسران مى... . را بپذيرد آن

حرام و حلال خدا پايبند  است بگويد اهل كتاب همه يكجور نيستند بعضى واقعاً به خدا ايمان دارند و به
ها كارى نداشته باشيد ولى آن  شما با اين. به قانون خدا ايمان دارند... رندهستند و به قيامت واقعاً ايمان دا

ها به خدا و قيامت درست نيست و واقعاً حرام  عده از اهل كتاب كه اسمشان اهل كتاب است و ايمان آن
 .)10مطهرى،ص)ها بجنگيد دانند با اين هايى را كه در دين خودشان آمده، حرام نمى خدا را حتى همان

 :نويسد وى در همان اثر مى 
گويد  جور مى صورت مقيد است يعنى اين صورت مطلق است آيات ديگرى داريم كه آيات به  اگر اين آيات به

آيات مقيد مانند ... . كنند كه اى مسلمانان با كافران بجنگيد به دليل آنكه اين كافران به شما تجاوز مى
بيلِ اللَّهِ الَّذينَ يتَدينَفقَاتلِوُا فى سعْالم حِبوا اِنَّ اللَّهِ لا يَتدلا تَعقاتلِوُنَكمُ و. 

ها  جنگند بجنگيد، ولى با همين جنگند بجنگيد يعنى چون با شما مى     اى مؤمنان با مردمى كه با شما مى
كه در ... جنگيد از حد تجاوز نكنيد يعنى با مردان حاضر در جبهه بجنگيد نه با زنان و كودكان و  كه مى

 ).28همان، ص)جبهه نيستند و حالتشان حالت سربازى نيست متعرض اينها نشويد
 :گويد  قرآن مى

 ).33همان، ص))256/ بقره...) لا اِكرْاه فىِ الدين 
 :گويد  قرآن مى

 ).35همان، ص))125/ نحل)سن اُدع الِى سبيلِ رِبك بِالحِْكْمةِ و المْوعِظةَِ الْحسنةَ و جادلِهْم بِالَّتى هىِ اح



 :گويد  قرآن مى
 ).37همان، ص))61/ انفال) فَانِْ جنحو للسلم فاجبح لها

 :گويد  و نيز مى
/ نساء) فَانِْ اعِتزَلَوُكمُ و لمَ يقاتلِوُكمُ و الَقْوُاالِيَكمُ السلمَ تيعواليم اسلم فمَا جعلَ اللَّه لَكمُ علَيهمِ سبِيلاً 

 ).38همان، ص))90
 :گويد  قرآن مى

 ).37همان، ص))204/ بقره) يا ايَها الَّذينَ آمنوُا ادُخلُوُا فىِ السلمِ كافِّةً
  

 اگر ما باشيم و يك مطلق و يك مقيد بايستى آن مقيد را قرينه توضيحى براى آن مطلق بگيريم، بنابراين 
ان داشته است يعنى آيات قرآن جهاد را بدون قيد و ما بايد مفهوم جهاد را همان بدانيم كه آيات مقيد بي

 ).37مطهرى، ص...)داند شرط واجب نمى داند بلكه در يك شرايطى خاص واجب مى
اند كه قرآن در بسيارى از  اند يعنى گفته اند ناسخ و منسوخ را در اينجا طرح كرده  بعضى از مفسران آمده

لى در بعضى از آيات ديگر آمده و همه آن دستورات را آيات جنگيدن با كافران را مشروط كرده است، و
اين آيات كه در سال نهم هجرى هم آمده است تمام دستورات گذشته را يكجا نسخ ... . يكجا نسخ كرده

اى را ناسخ آيه ديگر  توانيم آيه اين حرف به دو دليل نادرست است يكى اينكه ما در جايى مى. كرده است
د آن باشد مثل اينكه در يكى بگويد بجنگيد و در ديگرى بگويد نجنگيد اما اگر قرار دهيم كه درست بر ض

و دليل دوم اينكه بعضى از امور است كه ... اولى و دومى با هم قابل جمع باشند نسخ معنا ندارد
اين مطلب را آيه ديگر « لاتعتدوا ان االله لايحب المعتدين»: گويد بردار نيست مثلا اگر قرآن مى تخصيص

توانيم بگوييم خدا ظالم را دوست ندارد مگر بعضى  آيا ما مى. تواند نسخ كند، زيرا عموم استمرارى است مىن
و قاتلوا فى سبيل االله الذين »: چنين وارد شده بينيم قرآن با آهنگى اين در آيات جهاد مى ها را؟ ما از ظالم

كه به نوعى تجاوز دست  جنگند، با آنان ا شما مىبا آنان كه ب« يقاتلونكم ولا تعتدو ان االله لايحب المعتدين
با تجاوز جنگيدن تجاوز نيست ولى با غير متجاوز جنگيدن تجاوز . اند بجنگيد ولى شما متجاوز نباشيد زده

 ).62همان، ص...)پذير باشد اين ديگر امرى نيست كه نسخ... . است و جايز نيست
ظلم بد است و ظالم را خدا دوست ندارد ولى به طور استثنا     چه اينكه همانند آن خواهد بود كه بگوييم 

در مواردى در عين حال كه ظلم است خداوند آن ظلم و ظالم را دوست دارد و اين چيزى است كه در 
 .منطق عقلاء قبيح خواهد بود

  
 گيرى   نتيجه

 نظريه انحصار دينى نيست گيريم كه اسلام بر خلاف بسيارى از اديان معتقد به  از آنچه گفته شد نتيجه مى
هرچند از نظر ارائه خدمات و امتيازات، . و با همه اديان و مذاهب درصدد همزيستى و تعامل انسانى است

كه به اسلام  كه داراى عقيده توحيدى هستند امتيازات بيشترى در نظر گرفته و نيز براى كسانى براى كسانى
 . اند، امتيازات بيشترى قائل است گرويده

  البته هيچگاه اين امتيازات به معناى سلب حقوق انسانى از هيچ فرد ديگرى نخواهد بود و برعكس   
حاكم اسلامى به تمام شهروندان اعم از مسلمان و غير مسلمان، موحد و : فرمايد مى( ع)گونه كه على همان

 :تواند خدمات داشته باشد ورزى مى غير موحد در حد عشق



رَّحمةَ لِلرَّعيةِ و الُّلطْف بهِمِ ولمْحبةَ لَهم و لا تَكوُنَنَّ علَيهمِ سبعاً زارِياً تَغتَْنمِ اكَْلهَم فاَِنَّهم صنِفْانٌ  اَشعْرِْ قلَبْكِ ال
 ). 52البلاغه، نامه نهج)اِما اخٌَ لكَ فى الدينِ اَو نَظيرٌ لكَ فىِ الْخلَْقِ 

گارنده در اين مقاله نه آن است كه ساير پيامبران الهى داراى ديدگاهى     پرواضح است كه مقصود ن
اند، بلكه بر عكس همواره پيامبران الهى داراى همين ديدگاه بودند و از يك  متعارض با اين ديدگاه بوده

ورات اند، ولى متأسفانه ديگر اديان الهى به مرور زمان دچار تحريف شده و مقصود ما از ت منبع فرمان گرفته
گونه كه در مقالات گذشته تصريح نموديم قرآن كريم  و يهود و مسيحيت وضع فعلى آنان است و الا همان

 :گويد است كه مى« تلمود»و « تورات»العاده در مورد انسان مؤيد عبارات صريح  خود در اين ديدگاه فوق
 من احياها فكانما احيا الناس  من قتل نفساً بغير نفس او فساد فى الارض فكانما قتل الناس جميعاً و

 ). 313گنجينه تلمود، ص)جميعاً

    روشن است كه در آئينى كه قتل يك انسان در صورتى كه مرتكب قتل با فساد در ارض نشده باشد به 
تواند در آن روشى خصمانه و مخالف  ها معرفى شده، نمى ترين گناه و برابر با قتل همه انسان عنوان بزرگ

توصيه شده باشد و قهراً جنگ در چنين آئينى جز بر اساس ضرورت دفاعى مشروع نخواهد عقل و منطق 
 . بود
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